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در محضر بزرگان 

آمادگی برای ماه رمضان

استاد فاطمی نیا می فرمایند:
در حدیث است که رجب و شعبان 
مثل چشمه هستند که قبل از ماه 
رمضان انسان ها خودشان را در 
آن شست و شو دهند. انسان باید 
ــرای مهمانی خــدا آمــاده شود.  ب
این استغفار و آمرزش بسیار مهم 
است، البته این استغفار و آمرزش 
نه این که همین طوری باشد، بلکه 

باید واقعا از ته دل باشد.
وب سایت عقیق �

باران عشقت
علی غلامی

ــرف های  ــاران شبیه ح چــقــدر بـ
توست...

و تو هر روز
 بی توقع برایم عشق می باری

و من چقدر
 زیر بارش بارانت چترم را باز کنم

چترم را می بندم
 دوباره تو عشق ببار

تا زیر بارش عشقت خیس شوم...

اندکی صبر

گتی ایمیج|    موج سواری یک طرفدار فیلم های جنگ ستارگان، انگلستان گاردین|    جشنواره گل‌ها با 3 هزار گل لاله، چین  فرانس پرس|        خواب خوش یک بی خانمان روی دسترنج روزانه اش، ایتالیا

حدیث روز 

امــام حسین)ع(: هر که فکرش به 
جایی نرسد و در چاره یابی درمانَد، 
ملایمت، کلید ]گشایش مشکل[ او 
باشد.� بحار الأنوار

ذکر روز سه شنبه
صد مرتبه »یا ارحم الراحمین«

در آستین مرقع پیاله پنهان کن �
� که همچو چشم صراحی زمانه خون‌ریز است

به آب دیده بشوییم خرقه‌ها از می 
� که موسم ورع و روزگار پرهیز است

تفأل

دنیا به روایت تصویر

جوانان بی خرد در آرزوی ازدواج

علکساندر کاربراتور     | مورخ، مولف و عمود منصف
 

در زمان‌های قدیم رهگذر همیشگی ما از کویی گذر می‌کرد. چند جوان را دید 
که دور هم نشسته و مشغول بحث و جدل اند. رهگذر ما کنجکاو شد تا ببیند چه 
خبر است. نزدیک شد و مثل نخود هر آش خود را داخل بحث کرد و رو به جوانان 
افزود: »خسته نباشید ای جوانان. درباره چه صحبت می‌کنید؟« جوانان با 
تعجب به رهگذر نگاه کردند. یکی‌شان خواست جواب بدهد: »به شما چه ربطی 
دارد؟« که یکی دیگر اشاره کرد: »مطلب در ستون افسانه‌های روزنامه چاپ 
می‌شود و نباید در آن بی‌ادبی بشود!« پس همه یک‌صدا رو به دوربین افزودند: 
»سلام ای رهگذر مهربان که همیشه در همه کاری وارد می‌شوی!« سپس 
یکی از جوانان در نقش تک‌خوان گروه رو به رهگذر افزود: »درباره این صحبت 
می‌کردیم که چه هنگامی برای ازدواج و تشکیل خانه و خانواده مناسب‌تر 
است«. رهگذر پوزخندی زد و افزود: »خب چرا زودتر از خودم نپرسیدید؟« باز 
تا یکی از جوانان خواست بگوید: »یادمون نبود شما این‌قدر فضول و بیکاری و هر 
روز در شهر ول می‌چرخی تا در کار مردم دخالت کنی!« یکی دیگر از جوانان با 
چشم و ابرو اشاره کرد و رو به رهگذر افزود: »چون نادان و خام بودیم، بر ما ببخشا 

ای رهگذر دانا! کنون پاسخ این پرسش ما را بفرما!«
رهگذر سینه صاف کرد و افــزود: »حال شما را پندی همی‌دهم... بهترین 
هنگام برای مزدوج شدن وقتی است که شخص توانا شود.« جوانان در حالی 
که زیرچشمی به دوربین نگاه می‌کردند یک‌صدا افزودند: »آه که چقدر شما 
دانایی!« و تک‌خوان گروه افزود: »آیا منظورتان توانایی مالی است؟« رهگذر 
پوزخندی زد و افزود: »خیر!« یکی دیگر از جوانان پرسید: »توانایی عقلی؟« 
رهگذر دوبــاره افــزود: »باز هم خیر!« جوان سوم افــزود: »توانایی جسمی را 
می‌فرمایید؟« رهگذر افــزود: »و باز هم خیر!« جوانان که هم عصبانی شده 
بودند و هم کلافه و نمی‌خواستند چیزی بگویند تا افسانه ما بدآموزی داشته 
باشد، یک‌صدا افزودند: »پس چه توانایی منظور شماست؟« تک‌خوان گروه با 
دلهره افزود: »نکند ما را سر کار گذاشته‌اید؟« رهگذر قهقهه‌ای زد و افزود: »قاه 
قاه... آری! تا شما باشید که من را حتی در دل‌تان هم مسخره ننمایید. بدرود 

ای بی‌خردان ... قاه قاه«
ولی چون افسانه‌های ما همیشه پایان خوشی دارد، جوانان به‌شدت متنبه 
شدند و به خود آمدند و از رهگذر عذر خواستند و بلافاصله رفتند ازدواج نموده 

و تا آخر عمر خوشبخت شدند!

چیزی که عوض داره!
پسری در خیابان دوستش 
را دید و با ناراحتی گفت: 
ــه بـــایـــد بگم  ــان ــف ــاس ــت »م
ــرده...  ــ ــه پیتر فـــوت ک ک
می تونی امــروز به مراسم 

خاکسپاری‌اش بیای؟«
گفت:  تفاوتی  بی  با  پسر 
ــیــام؟  »نــــه! واســــه چـــی ب
ــرای مــراســم  ــ مــگــه اون ب

خاکسپاری من میاد؟«!
ترجمه و تصویرسازی: فرنگیس یاقوتی، سعید مرادی �

قرار مدار

دوقلوهایی با اختلاف سنی 26 روز!

ــادر 26 ساله  ــ ــوز- م ــی ــای ن ــک اس
بنگلادشی بعد از 26 روز از زایمانش 
ــی  ــس مجبور شــد بــه صـــورت اورژان
دوباره به بیمارستان برود و سزارین 
کند!  او که از دیــدن فرزند دومش 
شوکه شده بود، اعلام کرد پزشکان به 
او نگفته بودند که دوقلو باردار است. 

با انجام بررسی ها مشخص شد این زن دارای دو رحم بوده که یکی در پشت 
دیگری پنهان بود و در سونوگرافی ها قابل دیدن نبود.

عاشق ترین طرفدار هری پاتر در دنیا
دیلی میل- ویکتوریا مکلین مادر 
36 ساله انگلیسی 18 سال است 
که در حال جمع آوری مجموعه ای 
از وسایل تزیینی هری پاتر است. این 
طرفدار پر و پا قرص سری کتاب های 
هــری پاتر حــالا بــا داشــتــن 3686 
قطعه از وسایل مربوط به سری هری 

پاتر، رکورد بزرگ ترین کلکسیون دار این مجموعه را شکسته است. 

افسانه های نوین

نیم دقیقه ای 

فرهنگ لقت!

بریده کتاب 

مسئول

 کسی که توانایی انجام کارهای 
که  کسی  دارد.  را  محیرالعقول 
مــی‌تــوانــد در دل آتــش ۱۷۰۰ 
درجه، میان سیلاب و در دل چاله 
حاصل از رانش زمین فرو برود. در 
جزایر قناری مستتر شود و با ارز 
دولتی تخصیص یافته برای دارو 
و تجهیزات پزشکی، چای‌ساز و 

قهوه‌ساز وارد کند.
ــازاده، در لغت  بچه مسئول: آقـ
به معنای کسی است که دغدغه 
ــده نــــدارد، کــســی که  ــن شــغــل آی
وقتی  و  است  سلبریتی  بالفطره 
به فعلیت می‌رسد خانواده‌اش از 

او اعلام انزجار و برائت می‌کنند.
مسئولیت: نقشه ژنتیک بیشتر 
مــســئــولان فــاقــد ایــن ژن اســت و 
به‌جایش مجهز به ژن خوب هستند!

فکر و احساس
نیمی از اشتباهات‌مان ناشی از 
این است که وقتی باید فکر کنیم، 
احساس می‌کنیم؛ و وقتی که باید 

احساس کنیم، فکر می‌کنیم.
از »به آواز باد گوش بسپار«
اثر هاروکی موراکامی

دوردنیا

خودمونی 

مارپیچ)سختی 60 ٪(

فتو ترانه

ــه دامـــان  * شبنم گــرفــتــه لالـــه ب
کوهسار

ــده در فصل  ــوان ش بلبل تــرانــه خ
نو بهار

شعبان عبیر و مشک به زهرا)س( 
کند نثار

ــوَد و روز  چــون مولد حسین)ع( ب
پاسدار

یارمحمد خدنگی �
ــاز پــول‌  ــدرغ ــن ــا ش ــال؛ ب ــمـ * آق‌کـ

می توان‌ چندتا ‌غاز خرید؟!
آق کمال: شندرتا! سوال عمیق و 

پربار و مهم بعدی لطفا!
* درباره قارچ، خواصش و خلاصه 
تاریخچه کسب و کارش تو زندگی 

سلام بنویسید.
ــاره  * چــرا در صفحه سلامت درب

افزایش احتمال تولد فرزند مبتلا 
به سندروم داون در مادران بالای 

40 سال چیزی ننوشته اید؟
* چه اشتباهی می کنند آن هایی 
ــت داشــتــن را بلدند، اما  کــه دوس
مسعود مجنونپور خسیس اند. �
* به فکر ما نیستین 16روز رفتین 
استراحت، زندگی سلام رو تعطیل 
کردین؟ ما که سر کار بودیم دلتنگ 
محمدرضا، نیشابور شدیم. �
ما و شما: اتفاقا دل ما هم برای 
شما  مثل  بامعرفتی  خوانندگان 

تنگ شده بود.
* بیستم فــروردیــن، روز تولد دو 
عزیزم، دخترم و عروسم را تبریک 
سربلندی  و  سلامتی  گویم.  می 
مامان اسی شان آرزوی من است. �

ما و شما

راه ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

رنگ جناب‌خان باید عوض شود

محمدعلی محمدپور    | طنزپرداز

اولین دیزالو سال 98 را با یادی از استاد جمشید مشایخی آغاز می‌کنیم که 
متاسفانه سیزدهم فروردین امسال از بین ما رفتند. استاد مشایخی که طی 
چند سال اخیر بارها خبر درگذشتش به عنوان شایعه و دروغ سیزده و شوخی 
و همه‌جوره اعلام شد و هربار مجبور بود با گرفتن ویدئو موضوع را تکذیب 
کند، در روز 13 فروردین درگذشت تا حتی فوت واقعی‌اش هم برای خیلی‌ها 
دروغ سیزده به نظر برسد. می‌توان گفت: »استاد مشایخی فوت کرد از بس که 

درگذشت!«
اما سال 98 را با یک شگفتی به‌خاطر فروش عجیب و غریب »رحمان 1400« 
آغاز کردیم، آن هم در حالی که بلیت سینما گران شده و بقیه فیلم‌ها به‌جز 
»متری شش و نیم« اصلا فروش خوبی نداشته‌اند. فیلمی که با یک سری 
شوخی‌های بند تنبانی در ایام نوروز بسیار فروخت و الان هم خیز برداشته به 
یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای ایران تبدیل شود. درباره همین فیلم 
گفته شده که مهران مدیری یک میلیارد تومان دستمزد دریافت کرده است. ما 
که باور نمی‌کنیم. آخر چطور ممکن است یک نفر بیاید فقط یک صحنه از توی 
فیلم رد شود و این قدر پول بگیرد؟ حداقل می‌آمد دو تا انتقاد هم از مسئولان 
می‌کرد، البته با اجازه آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور. چون ایشان کلا 
انتقاد دوست ندارد و به‌خاطر انتقاداتی که مدیری در برنامه دورهمی انجام 
داده بود نه تنها معترض شد که گفت عذرخواهی هم کافی نیست و باید برخورد 
شود. الان آقای مدیری را بدهیم تا گردن زیر آب 40- کنند آیا شما راضی 
می‌شوی؟ بدهیم دکور برنامه مدیری را مثل بعضی‌های دیگر جمع کنند و 
کرکره برنامه را پایین بکشند شما مسئله‌ات حل می‌شود؟ اصلا چطور است 

بدهیم محمدرضا گلزار دورهمی را اجرا کند؟
اما اظهارنظر هفته به آقای رامبد جوان می‌رسد که دربــاره سانسورهایی 
که به‌تازگی در برنامه خندوانه اتفاق افتاده است، گفت: »رئیس سازمان 
صداوسیما هم نمی‌داند چه چیزهایی قابل پخش هست چه چیزهایی نیست«. 
خب پس با این شرایط طبیعی است که اتفاقات شبکه کیش هم چندان دور از 
ذهن نباشد. اصلا همین فردا ممکن است دوستان تشخیص بدهند رنگ جناب 
خان مطابق سلیقه‌شان نیست و باید عوض شود. یا هیچ‌کس توی استودیو نباید 
خنده دندان‌نما انجام دهد. خلاصه که تحلیل اوضاع سینما و تلویزیون ما این 

روزها خیلی سخت است و کسی هم به ما این‌جا سختی کار نمی‌دهد! 

دیزالو

چنگ بر چهره فرهنگ، پشت نقاب مجازی

علیرضا کاردار    | روزنامه نگار

پس از مدت‌ها دوباره بهانه‌ای به دست کاربران همیشه در صحنه شبکه‌های 
مجازی آمد تا مجالی بیابند که انرژی مجازی نهفته خود را که انباشه شده 
است، تخلیه کنند! چند شب پیش در مسابقه فوتبالی، علیرضا جهانبخش 
لژیونر ایرانی تیم برایتون با »کایل واکر« مدافع انگلیسی منچسترسیتی درگیر 
شد که بازیکنان این دو نفر را جدا کردند. همین کافی بود تا علاقه‌مندان و 
غیرعلاقه‌مندان به صفحه اینستاگرام کایل واکر هجوم ببرند و او را مورد لطف 
خود قرار دهند! تا این لحظه آخرین پست این بازیکن حدود 44 هزار کامنت 
از ایرانیانی که ادعای طرفداری از بازیکن کشورشان را دارند دریافت کرده که 
تقریبا تمامی آن‌ها ناسزا هستند. کاری که با هیچ منطقی نمی‌توان از آن دفاع 
کرد و نه تنها دفاعی از علیرضا جهانبخش به حساب نمی‌آید که حتی باعث 

رنجش او و ریختن آبروی ایران و ایرانیان شده است.
سوالی که در این مواقع مطرح می‌شود این است که چرا عده‌ای فکر می کنند 
با این کار می‌توانند از حق‌شان دفاع کنند یا نفر مقابل‌شان )از داور کشتی 
گرفته تا مسی و حتی مجری مراسم اسکار( را تنبیه کنند؟ کسانی که در همین 
شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مدام دم از فرهنگ چندهزارساله و تمدن تاریخی 
و ضریب هوشی بالا و نژاد برتر و... انواع و اقسام گزینه‌های افتخارآمیز ایرانیان 
می‌زنند، چطور به فکرشان نمی‌رسد که با این کارها نه تنها  جنبه مثبتی از 
فرهنگ کشورشان را به جهانیانی که ایران را نمی‌شناسند معرفی نمی کنند 
که حتی دوست‌داران بین‌المللی ایران را هم آزرده‌خاطر و پشیمان می‌کنند؟

نکته غم‌انگیزتر این که مایی که در دنیای واقعی گاهی چنان صحنه‌های 
غرورآفرین و افتخارآمیزی خلق می‌کنیم که هر بیننده‌ای انگشت به دهان 
و اشک در چشم می ماند )نمونه اخیرش کمک‌رسانی با جان و دل به سیل 
ــان(، چرا وقتی پشت نقاب مجازی پنهان می‌شویم از این رو به آن رو  زدگ
می‌شویم؟ اگر برای خنده و شوخی و به رخ کشیدن نمک و حس طنزمان 
است که یک بار کافی بود، اگر برای تفریح است که راه‌های متنوع‌تری برای 
وقت‌گذرانی و خوش‌گذرانی در اینترنت وجود دارد، ولی اگر هدف دیگری 
دنبال می‌کنیم، مطمئن باشیم که این راه به نتیجه نمی‌رسد و باید منتظر باشیم 

که دودش به چشم خودمان برود. 

 ‏ به‌زودی موتورسوارها تمام خیابون‌ها و پیاده‌روها رو مال خودشون می‌کنن و ما 
مجبور میشیم تونل‌های زیرزمینی بزنیم تا یه‌وقت تو پیاده‌رو مزاحمشون نباشیم!

 ‏  احتمالا داروهای خــواب‌آور رو از عصاره کتاب‌ها و جزوه‌های درسی درست 
می‌کنن، لعنتی هر چی سخت‌تر، خواب‌آورتر!

 ‏  ‏خلاصه دید و بازدیدهای عید این شد که حدود 34.5 گیگ مهمون داشتیم!
 ‏  ‏میزهای اتو به نظرم همون تخته‌های موج سواری هستن که دنبال رویاهاشون 

نرفتن و یه شغل آبرومندانه برای خودشون دست و پا کردن!
 ‏  تو کافه‌ها واسه نوشیدنی‌هایی که با نی سرو میشه واقعا درست فکر نشده، با نی 
می‌خوری و تهش یک کم می‌مونه. خیلی زشته که هی صدای هورت کشیدن با نی 

بیاد. باید یه کف دست نون بذارن تهش رو نون بکشیم!

تاپخند

سه نقطه


